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معرفى نسخه خطى «كلام الملوك، ملوك الكلام»
ميرزا يوسف لاهيجى

على محمد پشت دار1
مهناز اسعدى2

درآمد
ــف بن محمّد لاهيجى از نويسندگان قرن 13 هجرى  ــخه خطى كلام الملوك ملوك الكلام اثر يوس نس
ــكول از ميان آثار  ــف لاهيجى به صورت جنگ يا كش ــت. اين كتاب مجموعه بزرگى بود كه ميرزا يوس اس
ــت. لاهيجى در اين اثر،  ــوك الكلام بر آن نهاده اس ــم آورده و عنوان كلام الملوك مل ــراوان ديگر فراه ف
ــى از هر كدام را در اين مجموعه گنجانده و  ــى را از نظر گذرانده كه بخش يا بخش هاي ــاى گوناگون كتاب ه
معمولاً ذكر مأخذ نيز نموده است. از آنجا كه نثر اين كتاب ساده و مرسل است، مؤلف چندان از نكات بلاغى 
متداول و صنايع بديعى بهره نبرده است، ولى در برخى موارد، اندك صنايع ادبى در اثر ديده مى شود؛ البته در 
ــبك مرسل دور نسازد. در اين مقاله افكار و عقايد نويسنده  ــى كه نثر را از س معدودى از حكايات و در مقياس

و ويژگى هاى سبكى و دستورىِ متن و محتواىِ آن بررسى شده است.

1- مقدمه
ــرار و تجربيات علما  ــناد، اس ــته، گنجينه هايي از علوم، تاريخ، اس آثار مكتوب به جاي مانده از قرون گذش

am.poshtdar@pnu.ac.ir                              .1. دانشيار گروه زبان و ادبيات فارسى دانشگاه پيام نور
2. كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسى.
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ــنگري در عصر و زمان خود گشته اند و هم نتايج  ــت كه هم منشاء آگاهي و روش ــمنداني اس و فضلا و دانش
ــف، تصحيح و روزآمد كردن متون  ــات فراوان خود را به اميد باقيات صالحات به يادگار گذاشته اند.كش زحم
ارزشمند كهن، وظيفة خطيرِ محققان و دانش پژوهان است تا زمينة استفادة اهل زمان و بهــره مندي آنان 

از تلاش گذشتگان را فراهم آورند.
ــي پوشيده  ــد: «بر كس ــخ خطّي مي نويس دكتر نجيب مايل هروي دربارة اهميّت و ضرورت تصحيح نس
ــينة تاريخ و تمدنش آگاه باشد و آنچه  ــت كه ترقي و تعالي يك جامعه آن گاه مقدور مي گردد كه از پيش نيس
ــت با بينش علمي و انتقادي و به دور از هر گونه حبّ و بغض مذموم در اختيار  ــلاف بر جاي مانده اس از اس
ــوّت و علل توانايي هاي آنان را بجويد  ــتگان را در يابد و نقاط ق ــرد؛ نقاط ضعف و علل ناتواني هاي گذش گي
ــنجد و از نقاط قوّت و توانايي ها پلي بسازد تا از فراز  ــوي نقاط قوّت بس و طرق گريز را از نقاط ضعف به س
آن به سوي آيندة استوارتر و سخته تر روان گردد».1 «هدف و غايت نقد و تصحيح متون ادبي آن است كه 
ــخة اصلي يا قريب به اصلِ يك اثر را احيا و مرتبّ و مدوّن كنند و آن را به  ــخ خطّي موجود، نس از روي نس
ــه دارند كه خوانندة اهل تحقيق بتواند يقين و اطمينان حاصل كند كه اگر اصل يك اثر را در  ــي عرض صورت
ــكلي كه مصنّف و مؤلف اصلي نوشته است به  ــخه اي از آن دارد كه به صورت اصلي و ش ــت ندارد، نس دس

نهايت درجه نزديك است».2 
ــيرازة ادبيات و سلسلة حيات  ــت كه ش احيا هر اثر از آثار علمي و ادبي، در حكم يافتن حلقة مفقوده اي اس
ــير  ــت آوردن مس معنوي و فرهنگي ما را به هم پيوند مي دهد. هم تحقيق و تتبع در آثار فرهنگي و به دس
تحولات ادبي و مدني و فحص و بحث در لغت و دستور و معاني و بيان زبان را هموار مي سازد و هم طريقِ 

ابتكار و ميزان و مقياس براي تشخيص و تميز دادن ابتكار از تكرار را به دست مي دهد».3

1-2-2. مشخصات ظاهري نسخة خطى
تك نسخه اي كه در كتابخانة مجلس نگهداري مي گردد (با عنوان مجموعة 635)، به زبان فارسي، قطع 
ــر فصل ها و عناوين با مركب قرمز  ــتعليق خوش و س ــانتى متر و نيم، عرض 19، خط نس رحلى، طول30 س
ــت، تاريخ و رقم ندارد و در اواخر قرن 13  ــطر اس ــت. تعداد اوراق آن491 برگ و هـر برگ داراي 30 س اس

ه.ق تحرير شده.
متن نسخه داراى ركابه است؛ يعنى يك واژه از ابتداى صفحة بعد در حاشية انتهايى صفحة قبل كتابت 

شده. اين كار در حقيقت نوعى شماره گذارى محسوب شده است. 
ـــي از كلام الملوك لاهيجي اسـت و شـامل بخش هاي  ــتاد حــائري، خود بخش ــخه از نظر اس اين نس

ــخه هاى خطى، تهران، سازمان چاپ و انتشارات  ــخه بردارى و تصحيح انتقادى نس 1. مايل هروى، نجيب، تاريخ نس
وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامى، 1380، ص 379.

2 . زرين كوب، عبدالحسين، نقد ادبى، ج 1، تهران، اميركبير، 1361، ص2.
3 . همايى، جلال الدين، مصباح الهدايه، تهران، نشر هما، 1381، ص 7 و8.
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ــت كه فقط برخي بخش هاي مربوط كه شامل روايات، احاديث و حكايات پند آموز و طنز آميز  گوناگوني اس
ــخـة خطّي ديگري در فهارس خزائن خطّي نيست. در  ــت. ظاهراً از اين اثر، نس آن كه حدود 160صفحه اس
ــتان هنر اثر قاضي مير احمد  ــت كه يكي از بخش هاي اين اثر، گلچيني از كتاب گلس ضمن لازم به ذكر اس
ــت كه به صورت جداگانه و با همان عنوان «كلام الملوك» منتشر گرديده، در صورتي كه  ــي قمي اس منش

اين اثر تنها  شامل بخش خوشنويسي بوده و خود بخشي از كلام الملوك را شامل مي شود. 

2- عناوين بخش هاي ديگر اين نسخه 
1- رسالة قرةالعيون (در امثال و حكم فارسي و عربي) كه به شيوة ثعالبي نوشته شده است؛ 2- رساله در 
طبيعيات ( شامل 118 فصل و ده نكته و يك تنبه)؛ 3- رساله اي در نجوم؛ 4- رساله اي در هندسه؛ 5- چند 
معماي حساب؛ 6- اخلاق الاشراف از عبيد زاكاني در هفت باب. نام مؤلف از ابتداي رساله و داخل متن حك 
شده است. اين رساله چند بار به ضميمة كليات عبيد و يك بار هم در سال 74 به صورت مستقل به تصحيح 
آقاي علي اصغر حلبي منتشر شده است؛ 7- گزيدة دبستان مذاهب (در عقــايد اهـل اسلام و اختلافاتي كه 
در آن به هم رسانده اند؛ 8- ترجمة حديث اختلاج؛ 9- دلايل رجحان دنيا بر آخرت؛ 10- جنگي مشتمل بر 
شعر و معمّا، حكمت، تفسير و حديث؛ 11- رساله اي در بيان و خواص اسماء الحسني؛ 12- رساله اي در بيان 
ــت؛ 13- در بيان شرح پاره اي فقرات دعا؛ 14- ترجمة رساله اي  ــم اعظم و اختلافاتي كه در آن رفته اس اس
ــيم مخلوقات؛ 16- در بيان عقايد ترسايان؛ 17- ترجمه فروق اللغّات و  ــي؛ 15- در تقس در علم قيافه شناس

18- ترجمة خواص اسماءاالله.

3-  محتواي نسخه
 نسخة حاضر، تركيبى از حكايات و روايات كوتاه و بلند است. دربارة اين مجموعه (مجموعه 635) آقاى 
شكراللهى از قول استاد حائرى اين گونه مي گويد:1 «اين كتاب، مجموعـة بسيار بزرگي بود كه ميرزا يوسف 
ــراوان ديگر فراهم آورده و عنوان كلام الملوك ملوك  ــكول از ميان آثار ف لاهيجي به صورت جنگ يا كش
الكلام بر آن نهاده است. لاهيجي در اين اثر، كتاب هاي گوناگوني را از نظر گذرانده كه بخش يا بخش هايي 

از هر كدام را در اين مجموعه گنجانده است».
ــامل حكايات طنزآميز و پند آموز و احاديث و روايات  مضمون و محتواي بخش هاي برگزيدة اين اثر، ش
ــع گوناگون جمع آوري كرده و غالباً نام منبع و  ــت كه مؤلف آنها را از مناب ــه در موضوعات مختلف اس و ادعي
مأخذ خود را نيز ذكر نموده است؛ همچنين برخى حكايات كتاب لطيف و شنيدنى است و در برخى نيز الفاظ 
ــت. مى توان گفت موضوعات در عام ترين شكل به چهار  ــتاخانه اى به كار رفته اس ركيك و قبيح به طرز گس

گروه تقسيم مى شوند:

1 . مصاحبة حضوري با احسان شكراللهي، 1389.
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1- برخى موضوعات كه ماية آنها لطيفه و طنز است؛
2- برخى موضوعات كه ماية آنها پند و اندرز و آموزش هاى اخلاقى است؛

3- برخى موضوعات كه ماية آنها مسائل خرافى و غير عقلانى است و
ــلام ـ و اخبار و احوال  ــيعه ـ عليهم السّ 4- برخى موضوعات كه برگرفته از روايات و احاديث نبوى و ائمة ش

پيامبران الهى است.  
ــيار كوتاه و مختصراست و برخى طولانى و  ــان نيست؛ برخى از حكايت ها بس طول حكايات كتاب يكس
مفصل. كوتاه ترين حكايت كتاب، دو حكايت است كه يكى10 واژه دارد (حكايت326، ص 131)  و ديگرى 
ــت كه حدود چهار  16 واژه. (حكايت 269، ص 68) و طولانى ترين حكايت، حكايت 610 صفحة 356  اس
صفحه است، امّا در مجموع مى توان گفت كه بيشتر حكايات كــوتاه است و جمله ها در كمال ايجاز و كوتاه 
ترين قالب ممكن ارائه شده. از ميان سخنانى كه از عرفا و حكما نقل شده، كوتاه ترين نقل قول مربوط است 
به گفتارى از بقراط كه در صفحة 293 آمده و 9 واژه دارد يا نقل قولى عربى از افلاطون كه آن هم 9 واژه 
ــت كه 6 سطر است و در صفحة 236  ــت. بلندترين آنها نقل قولى از حكماس دارد و در صفحة 170 آمده اس
آمده. در مورد احاديث و روايات كتاب هم بلندترين روايت مربوط است به روايتى كه در صفحة 351 آمده و 
صدوق آن را از كتاب علل الشرايع روايت مى كند كه حدود چهار صفحــه است. كوتاه ترين حديث و روايت 

مربوط به حديثى از پيغمبر( ص) كه 8 واژه دارد و در صفحة 246 آمده است. 
در ميان حكايات و روايات كتاب، بخش هايى با عنوان فايده يا موعظه وجود دارد كه اغلب كوتاه هستند 

و مؤلف آنها را ميان حكايات گنجانده است. 
ــاختار، «عنصر گفتگو» در طولِ حكايات كتاب، داراى مهم ترين نقش است و اساساً حكايات  به لحاظ س
ــكل مى گيرد و پيش مى رود. در طول گفتگو مفاهيم مورد نظر  ــخصيت ها ش كتاب از طريق گفتگو ميان ش
عرضه مى شود و بيشتر حكايات كتاب جزءِ روايت داستان است و حوادث و حكايات از طريق گفتگوى مكرّر 
ــخصيت پردازى»، قهرمان حكايات كتاب متفاوت است و  ــخاص داستان، پيش مى رود. از نظر «ش ميان اش
ــته يا يكى از مشايخ  ــاهان گذش گاه يكى از بزرگان دين يا يكى از بزرگان عرصة علم و گاه با يكى از پادش
ــناس و ... است، ولى به طور كلى بيشتر اشخاص حكايات يا افرادى معلوم الحال  ــخصى ناش صوفيه و گاه ش
ــخصيتى قراردادى مانند حكيم، طبيب، ديوانه، زاهد، عارف و... دارند. مى توان گفت كه برخى  ــتند يا ش هس
ــى(ع) ( از بزرگان  ــتند؛ مانند: حضرت محمد(ص) و حضرت عل ــخاص معروفى هس ــخاص حكايات، اش اش
ــندگان)، بهلول و جوحى( از مجانين عقلا)، اصمعى و ابن بابويه (از  دين)، معن زائده و حاتم طايى (از بخش
ــيروان (از پادشاهان)؛ به طور كلى در انتخــاب اشخاص در اين كتــاب تنوع  ــمندان)، اسكندر و انو ش دانش

زيادى ديده مى شود. 
ذكر اين نكته ضرورى است كه اطلاق شخصيت بر اشخاص يا تيپ هاى اجتماعى حكايات متون گذشته 
از جمله اين اثر، با تسامح صورت مى گيرد و مطمئناً ذكر نام اشخاص و برخى اطلاعات تاريخى دربارة آنها 
ــيم، مطابقت ندارد. پس بهتر است به آنها كاراكتر يا  ــخصيت در داستان مى شناس با تعريفى كه امروزه از ش
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تيپ هاى اجتماعى اطلاق شود. تيپ هاى اجتماعى كتاب را از لحاظ طبقات اجتماعى، مى توان به پنج دستة 
كلى تقسيم بندى كرد:

1- صاحبان قدرت (شاهان، حاكمان، خلفا و...)؛
2- وابستگان به مركز قدرت (شاعران، وزيران ، سپاهيان، فرماندهان، محتسبان و...)؛

3- ممتازان (عالمان، قاضيان، معلمان، طبيبان، عارفان، توانگران، فقيهان خواجگان، واعظان و ...)؛
4- مقدسان (ائمة اطهار، پيامبران(ص)، جبرئيل و ...) و

ــاغل و با صفات متنوعى نقش ايفا مى كنند (مردان، زنان، كودكان زيرك،  ــكل ها و مش 5- مردم، كه در ش
ظريف، اعراب، غلامان، گدايان، بخيلان و...)   

ــاره مى كند كه به عنوان نمونه مى توان به تعدادى از آنها  ــاغل اش مؤلف در خلال حكايات، به برخى مش
اشاره كرد:

ــپاهى- قنّاد  ــاعر- طبيب- منجّم- س طبّاخ- نان پز- غلام- نخاس- وكيل- كنيز- قاضى- معلمّ- ش
حلاّج- آهنگر- جلاّد- والى- وزير- نديم- خرما فروش- حمامى- سر تراش- دلاك- درودگر- تمغاچى- 
ــور- محتسب- بريان پز- مؤذن- قارى- بقال- شمّاع- پرستار- باغبان- دلاله- برده  بنّا- هزال- مرده ش

فروش- حجّام- خادم.... 
ــيوة ديگرى تقسيم بندى نكرده است و هر چه  ــب موضوع يا ش مؤلف حكايات و مطالب كتاب را بر حس
ــيده، بدون هيچ نظم و ترتيبى نوشته است. ناهم سازى و  در كتاب هاى ديگر ديده و خوانده يا به ذهنش رس
ــد، تبديل  ــيرينى كلام را مى كاهد و كتاب را به جاى آنكه اثر هنرى باش بى نظمى توالى حكايات، لطف و ش

به جنگ و كشكول مى كند كه فاقد هر گونه نظم و ترتيب است.

5- ويژگي هاي نثر «كلام الملوك ملوك الكلام»
ـــاده و مرسـل است. اين اثر  ــخه، از جهت نثر، نمــونه اي از نثــر س بخش هاي مورد تصحيــح اين نس
جزء متون روايي است كه مؤلف آن را از قول ناقلان اخبار و راويان نقـل مي كند و با مراجعه به كتب معتبر، 

آن را مستند ساخته است. در اينجا لازم است به برخي از ويژگي هاي اين نثر اشاره شود.
الف ـ استشهـاد بـه آيـات و احـاديث و روايـات

اين مـوارد در سراسر كتاب، به حدّ وفور ديده مي شود. 
ب ـ استشهاد به اقوال مشايخ و اشعار عربي و فارسي.

ج ـ ايجاز در انعكاس حكايات و ملفوظات تا آنجا كه در برخى موارد به يك سطر اختصار شده است.
د ـ توجه به زبان عاميان:

«چون سرِ جوال وا كرد...». (ص76)
«اي پسر عمّ اين حكايت را كي به او گفتـه باشد». (ص87)

هـ ـ استفادة فراوان از شيوة پرسش و پاسخ يا مناظره و گفتگو در انعكاس حكايات و روايات.
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و ـ نكته هاي بلاغي: از آنجا كه نثر اين كتاب ساده و مرسل است، مؤلف چندان از نكات بلاغي متداول 
ــتر  ــود. صنايعي كه بيش و صنايع بديعي بهره نبرده، ولي در برخي موارد اندك صنايع ادبي در اثر ديده مي ش

در اين نسخه ديده مي شود، عبارتند از:

زـ به كار بردن ارسال المثل:
«اين معني در عرب مثل شد كه چون كسي را به ابلهي نسبت دهند، گويند: «أبَلْهَ مِن باَقِل.» (ص63)

«اعراب در مقام مثل گويند كه:« فِلان أحَْمَق مِنْ رَاعِي حَنَان ثمََانيِن.» (ص124)
«كنايه ابلغ از تصريح» (ص71)

ح ـ سجع:
در معدودي از حكايات در مقياسي كه نثر را از سبك مرسل دور نسازد، در اين اثر ديده مي شود؛ مثال:

«من از دست او به تنگ بودم و با بخت خود در جنگ.» (ص67)
«در پويه، زمان را خجل سازد و باد صبا را چون خر در وحل اندازد.» (ص63)

«پيك اجـل عـاجل آمـد و روح مرد شامي را حـامل». (ص360)
«مردي بود به صفات حسنه آراسته و از صفات سيّئه پيراسته». (ص190)

ط ـ جناس:
ــيد تا خزينة زحمت مقرون را با دفينة  ــبه اشتقاق: «و از صهباي عيش جامي نكش ــتقاق و ش ـ جناس اش

قارون مقارن آورد». (ص360)
ـ جناس تام: «يكـي از اهـالـي شـام، از بام تا شـام آرام نگزيـد». (ص393)

ـ جناس لفظى: احوال و اهوال، تجمّل بدل به تحمّل گشت. (ص394) 

6- ويژگي دستوري نسخه
1- حذف فعل معين به قرينة لفظي يا معنوي:

«ولي وقتي او بر [زمين] كربلا گذر كرده است و گَرد كربلا بر او نشسته». (ص96)
ــي را  كه  هميشه مرا بـرهنه و گرسنـه دارد و عقل مرا غارت كرده و اطفال شهـر را  ــم كس «چه شنـاس

بر من مسلطّ ساخته و مرا در بلاي ابد انداخته.» (ص33)
«شيرازي و شيرواني هر دو منعم [بودند] و قزويني مفلس [بود].» (ص51)

ــاخته بود و آن را  ــت ديد كه به خمير، عرقِ جبينِ خود پاك س ــي نانپـز همين حرك ــاهي از غلام «پادش
پخته.»( ص 17)

2– حذف شناسه فعل به قرينه يا بدون قرينه:
«اي استاد من سراسر زرّ بوده ام و خود را نشناخته» (ص64)
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« به نزد قاضي اياس آمد كه جاي امانت مهيّـا سـاخته  و خانه از اغيار پرداخته ام.» (ص218)
«زن نزد خضر قبول كرد و چون برون آمد با ملك گفت: مرا به زني شوهر داده.» (ص110)

3- تقديم فعل بر ساير اركان جمله:
«از رسول خدا ـ صلي االله عليه و آله ـ پرسيدند از سلاطين؟» (ص228)

«نيست مؤمن را خلاصي از شيطان». ( ص162)
«ديدند بر پرِ او به زبان عبراني نوشته بود كه ما لشكـر بزرگ خداييم.»( ص160)

4 - در اكثر موارد استعمال وجه وصفي افعال:
«اشعب را ديدند كه قدري سوخته گرفته، از عقـب سـواري مـي دويد.»(ص2)

«و هم امشب مرا عقد كرده، به او تسليم خواهند نمود.» (ص10)
«خليفـه را اين معذرت پسنـد افتاده قرضش ادا فرمود.»(ص62)

5- آوردن ضمير«او» براي غير ذوي الارواح:
«پسر بزرگ گفت: من مي ليسم او را( استخوان را) و...»  (ص55) 

«پس برداشت و او را و در زير خاك پنهان ساخت.» (355) 
« كه ناگاه رطبي پديد شد؛ ايشان او را (رطب) هم خوردند.» (ص91)

6- در برخي موارد براي جاندار، ضمير «آن» آورده است:
«روزي عرب آن را (او را) ديد [كه] راويه اي پرِ آب بر دوش كشيده ... »(ص18)

«آن گاه جاريه را طلب نموده آن (او) هم بر پاكي احمد اقرار داد.»(ص255)
ــاه  ــانيده و دعوي نبوّت كرد. آن را گرفتند و پيش پادش ــت افلاس خبط دماغ به هم رس ــردي از غاي «م

بردند.» (ص29)
7–حذف فاعل جمله در اكثر موارد:

«[پادشاه] پرسيـد: اگر عقل نداد چه خوب اسـت؟ [وزير] گـفت: ادب. [پادشـاه] گـفت: اگـر ادب روزي 
ننمــايد چـه خوب اسـت؟ [وزير] گفــت: مــال.» (ص57)

«[پادشاه] گفت: معجزة تو چيست؟ [مدعي نبوّت] گفت: آنكه بر ضماير اطلاع دارم.»(ص29)
«[عليان] گفت: اي هارون چه كار مي كني؟ [هارون] گفت: امروز ديوانه مي كشم.» (ص32)

8 - به كار بردن كلمة «هرگاه» به معني «اگر» در اكثر موارد:
ــــان  ــند پدر يا مــادر او يا يكــي از اهــل خــانــة او، آن طـفل را به ايش «پـس هــرگاه مرده باش

مي سپارند...»(ص337) 
«اگر از مال خود است هر وقت كه اشتها باشد؛ هرگاه [از] مال غير است...»( ص 67)
«گفت: هرگاه اين بار شيشه را به منزل رساني تو را سه نصيحت بگويم...» (ص59)

«هرگاه كه تو اين دعوي پيش گيري من نيز اين عصا را اژدها گردانم.»(ص30)
9- استعمال «از آنِ» با حذف «آن» در برخى موارد:
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«فرمودند يك قسمت از [آنِ] من و يك قسمت از [آنِ] تو...»(ص169)
«بهشت صد درجه است؛ نود و نه درجه از [آنِ] عقلاست و يك درجه از [آنِ] ساير مردم.»(ص216)

«و فلان حدود از [آنِ] فلان مرد است.»(ص319)
«بنا بر قسمت خوابيدن شب از [آنِ] تو [و] روز از [آنِ] ما تا حقّ خدمت...»(ص323)

10- استعمال صفت برتر به جاي و معني برترين:
«كه سؤال نكنم مگر از سخـي تر ناس»(ص322)
«كيست دوست تر مردم در نـزد شما؟» (ص232)

«سخت تر وقتي بر ميّت آن وقت اسـت كه...» (ص308)
11- استعمال «مر» نشانة مفعول كه در متون كهن مرسوم است، به خصوص در ترجمه آيات قرآنى:

«به درستي كه اين برادر من مر او را نود و نه ميش است.»(ص20)
«گـوش بزرگ مر آدمي را دليـل درازي عمر است.» (ص50)

« اوّل اينكه مر او را نيست قدري و اعتباري ميان مردم...» (ص78)
12 - استعمال تعدادي از كلمات و جملات عربي كه در فارسي به صورت شبه جمله به كار

 مي روند؛ مانند: إنْ شاءَ االله، سبحان االله، نعوذاً باالله.
13- در برخي حكايات استعمال «يا»ي شرطي و «يا»ى بيان خواب:

«اگر احمق نمي بودمي، ولد الزّنا مي بودمي.»(ص24)
«بعد از آنكه او را در خواب ديدندي كه هر كجا رفتي بالش نهادي [و] خفتي و مي گفتي» (ص77)

«[غوري] گفت: اگر من بر او سوار بودمي و مرا نيز بدزدنديدي چه مي كردمي.» (ص28)
«اگر من ديوانه بودمي، باقي را به فاني بدل كردمي» (ص31)

14- استفاده از «يا» ى نكره به جاى كسرة اضافه در برخى از تركيبات:
«شـاعري ياوه گـويي سـرد نفسي پيش طبيبي رفت كه چيزي بر روي دل من گيرد» (ص41)

«و آيا بندة مهمومي مغمومي هست كه بخواند مرا تا اينكه او را از زندان غمّ نجات دهم.» (ص346)
«زن سياه و لود بهتــر است از زنى خوب روي نازا.» (ص293)

15- استعمال حرف اضافة «با» به جاى حرف اضافة «به»:
«و با غلامان ميزبان امر نكند كه چنين يا چنان بياريد و بخريد.» (250)

« ابولهـب با اصحاب خود گفت...» (ص128)
«او را با كسـي نشان دادند.» (ص177)

16– به كار بردن جمع هاي مكسّر:
ــانيد(112)،  ــر(351)، فواحش(351 )، اس ــغال(202)، كبائ ــارش(194)، اش ــز(201)، اوراد(190)،مف عجاي

اعاظم(225)، اكاسره(16)، تواريخ(205) 
17– جمع بستن كلمات عرب با نشانه هاي جمع فارسي: 
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عاقلان(191)، محصلان(194)، عيالان(204)، مركبان(35)، خاصّان(45) 
18– در معدود مواردي تطابق صفت با موصوف، مانند: نفايس جواهر(357)، خواجگان بخيلان(17)

19- آوردن صفت شمارشي« سوّم» به صورت« سيّم و سيوم» و در برخى موارد «دوّم» به صورت «دويم»:
«سيّم خود را در ميان سخن دو تن كه او را مدخليتي نيست بيندازد.» (ص236)
«دويّم اينكه چون شب ها مي خوابد، پاره[اي] قطرات از او مي چكد.» (ص272)

20- استعمال كلمة «چنانچه» در معناى «چنانكه»:
ــرد و تعديل و ترتيل چنانچه بايد و  ــت و از روي تأنيّ نمازي ادا ك ــرب از ترس حضرت امير برخاس « ع

شايد به جا آورد.» (ص37)
«احمق را خدا از همـة خلـق دشمن تر دارد چنـانچه عاقل را از همه دوست تر.» ( ص218)

«امّا صفت احمق چنانچه حكما بيان كرده اند، آن است كه...» (ص218)
ــيار «واو» استيناف بوده و نقش نقطة  ــتفاده در اين متن در موارد بس 21- «واو» به ظاهر عطفِ مورد اس

آغاز جملة جديد را ايفا مى كند نه رابطه را؛ مانند:
ــت  ــت و معصيت بعد از معصيت دليل بر خذلان عبد اس «طاعت بعد از طاعت دليل بر قبول طاعت اس
ــت.»(  ــت و طاعت بعد از معصيت دليل بر غفران معصيت اس و معصيت بعد از طاعت دليل بر ردّ طاعت اس

ص112) 
ــت كه در اين صورت به آخر موصوف  22- صفت مبهم «چند» در همة موارد پس از موصوف آمده اس

«يا»يى مى افزايند:
«براي تشنه اي چند كه هرگز سيـراب نمـي شـوند.» (ص18)

«چـون به در وثـــاق رسيـــدم خــرواري چند بار ديدم»( ص195)
« كسي سخن چند ناشايست از زبان احنف به معاويه نقل نمود.» (ص228)

« و ازلام تيرهايي چند بود كه بر لاي آن نوشته بودند: امر كرد پروردگار ما...»(ص263)
ــات مترادف؛ مانند: خجل و منفعل(13)، متحمل و باركش(34)، غنج و دلال(211)، فقر  23- آوردن كلم

و فاقه(5)، مطيع و منقاد(396)، دبير و كافى(197)، نحافت و لاغرى(244)
24- استعمال كلمة «عجب» به جاى و در معنى« عجيب» در سراسر كتاب ديده مى شود:

«اسكندر را خندة او در آن وقت عجب نمود.»( ص34)
« تو خود فرمودي كه هرگاه چيز عجبي مشاهده مي نماييد از من بپرسيد.» (ص344)

ــازد كه گاهى  ــم يا صفت جزء «اً» را مى افزايد و به اين طريق كلمة ديگرى مى س 25- گاهى به آخر اس
صفت و گاهى قيد است:

«[گربه را] ديد كه مغضوباً و مفلوكاً بر روي آب روان است». (ص61)
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7- ويژگي رسم الخطي و كتابتي نسخه
به مواردى از خصايص رسم الخطي نسخه كه با شيوة امروزين اندكي متفاوت است، اشاره مى كنيم:

1- «گ» به شيوة قديم در تمام موارد با يك سركش نوشته شده بود: 
ديك ← ديگ           كمان ← گمان              كوش← گوش

2- در برخى موارد «آ» بدون مد كتابت شده بود:
قران ← قرآن                  اواز← آواز            افتاب ← آفتاب

3- «هاي» غير ملفوظ» در اتصال به علامت جمع «ها» در كتابت حذف شده بود:
دروازها← دروازه ها         پارها← پاره ها          جامها← جامه 

4- حرف اضافة «به» در تمام موارد به اسم بعد از خود متصل بود:
بترتيب← ترتيب        ببازار← به بازار             بغلط← به غلط      

5- در برخى موارد «هاى» بيان كسره (هاى غير ملفوظ) در اتصال به «ان» جمع حذف نشده بود:
بصره يان ← بصريان            شحنه گان ← شحنگان 

6 – «باى» پيشوند فعل در تمام موارد جدا از فعل نوشته شده بود:
به بيند← ببيند             نه بينى← نبينى              به پسندد← بپسندد

7 – حذف «الف» ضمير «او» و ضماير اشارة «اين و آن» هنگام اتصال به كلمات قبل و بعد.
درو← در او            درينصورت← در اين صورت 

8 – در اكثر موارد همزة «است» حذف شده بود:
مرويست← مروي است        عبارتست← عبارت است        حاكميست← حاكمـي اسـت

9 – در بيشتر موارد صفت هاى اشاره «اين و آن» به كلمة پس از خود چسبيده بود: 
آنسلطان← آن سلطان           آنزمان←آن زمان             آنشخص← آن شخص 

10 - حرف«ة» مدوّر در پايان بسياري از كلمات، مانند كتابت معمول در عربي است: 
صفة← صفت        جهة ← جهت       مواساة← مواسات        غارة← غارت

11 –  «راي» نشانة مفعول در برخي موارد به صورت متصل به مفعول نوشته شده بود: 
بوميرا← بومي را          حكيميرا← حكيمي را             سلطانرا← سلطان را

12 – در برخي موارد «ياى» نكره در اتصال به «هاى» غير ملفوظ به صورت همزه نوشته شده بود كه 
ــده است كه در تصحيح آن را اضافه كرده، در قلاب  ــانه حذف ش اصلاح گرديد؛ البته در اغلب موارد اين نش

قرار داديم:
خواجة← خواجه اي           همساية← همسايه اي            پنجة← پنجه اي

13- همزة بالاي «هاي غير ملفوظ» تقريباً در اغلب موارد درج نشده بود:
خانه خدا← خانة خدا             استر خاصه من← استر خاصة من         

14 - «ياي منقوط» در موارد معدود به صورت بي نقطه كتابت گرديده بود:
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سبوي← سبويي          نوي← نويي           توي← تويي
15- در اغلب موارد، پيشوند استمرارى «مى» به صورت چسبان به فعل آمده بود:

مى ساختم ← مي ساختم         نمي دانست ← نمي دانست          مى گويد← مى گويد
16- در بيشتر موارد حرف ندا «اى» به كلمة پس از خود چسبيده بود:

ايصاحب  ←اى صاحب         ايغلام← اى غلام           ايخواجه ← اى خواجه
17- در اكثر موارد حرف ربط «كه» به كلمة قبل از خود متصل بود:

وقتيكه←  وقتى كه           كسيكه← كسى كه            زمانيكه← زمانى كه
18 – تصحيح غلط هاي املايي محرز: 

خواموش← خاموش      خواست← خاست         امثال← امسال           اسنا← اثنا
19- همزة كلمات اصلاح گرديد:

قراءت← قرائت             هيأت← هيئت          سيآت← سيئات
20- واژه هايي مانند اسمعيل، هرون، اسحق كه در رسم الخطّ قرآني به اين صورت نوشته شده بود: 

اسمعيل← اسماعيل        هرون← هارون       اسحق← اسحاق        سفين← سفيان
21- در برخي موارد  تبديل همزة كسره دار به ياي نشانه:

علماء آنجا← علماي آنجا      علماء بزرگ←  علماي بزرگ      ظرفاء عرب←  ظرفاي عرب
22- در مواردي كه كلمات احتياج به تنوين داشته است و مؤلف آنها را درج ننموده بود: 

ايضا← ايضاً           غالبا← غالباً         مطلقا← مطلقاً
23- در برخي موارد تبديل نمودن «يا» به همزة بعد از «الف زائد» يا «جمع» در كلمه هايي نظير: 

صايم← صائم            خايف← خائف           سايل← سائل
24- كليه مواردي را كه مؤلف نقطه ها را ساقط كرده بود يا در نقطه گذاري دچار اشتباه شده بود، نگارندة 

متن تصحيح كردم.
جوخى← جوحى             اشعث← اشعب          فضل ← فصل

ــت و مؤلف آنها را حذف نموده بود، اين  ــته اس 25- در كلية مواردي كه كلمه اي احتياج به «همزه» داش
همزه ها را در متن وارد نمودم: 

تاسف← تأسف         ماكولات← مأكولات         مامون← مأمون
26- واژه هاي داراي هجاي ميانيِ «- وو- » را كه مؤلف با يك «واو» نوشته بود، مطابق كتاب دستور 

خطّ فارسي مصوّب فرهنگستان زبان و ادب فارسي چاپ نهم سال 1389، با دو «واو» نوشتم: 
طاوس← طاووس           داود← داوود

27 – در كلية موارد، «ياى» نكره به شكل زير اصلاح گرديد:
سپاهيى← سپاهى اى         حاجيى ← حاجى اى          ماهيى ← ماهى اى

28- در كلية موارد، حرف«ه» عوضِ كسرة اضافه به شكل ذيل اصلاح گرديد:
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پيره زن ← پيرزن               پيره مرد← پيرمرد
29- كلمة «ترا» به صورت «تو را» اصلاح گرديد.

ــه نقطه در يك جا متمركز و روي  ــه نقطه دارند، اين س 30- در كلماتي كه دو حرف كنار هم مجموعاً س
هم نگاشته شده كه در مواردي، باعث سخت خواندن متن شده است. 

31- زير حرف سين به شيوة برخي نستعليق نويسان قرن نهم تا سيزدهم، سه نقطه قرار داده بود. 
32- غالباً احاديث و عبارات و اشعار عربي آن مشكول نيست.

33- عدم رعايت علائم نگارشي.
34- كتابت نسخه خفي است؛ يعني ريز و كوچك نوشته شده و خطّ آن درشت نيست.

35- متن بدون فاصله و پشت سر هم نوشته شده بود.   
36- آيات و احاديث با خطّ ديگري( نسخ) و معمولاً با مركب سرخ رنگ نوشته اند.

37- هر مطلب تازه در آغاز جمله با مركب قرمز نوشته شده كه باعث تفكيك هر مطلب از مطلب ديگر 
مى شود.
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نمونه اى از صفحات نسخه
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